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چکیده
طنـز بـه عنـوان يكـي از گونه‌هـاي شـوخ‌طبعي در بيـان احساسـات ادبـي، ابـزاري اسـت كه با 
تكيـه بـر خلاقيت و با پشـتوانه‌ي تفكـر و تأمل، واقعيت و حقيقت مسـايل اجتماعي، سياسـي، 
فرهنگـي و انسـاني را آن‌چنـان بـه تصويـر مي‌كشـد كـه هيـچ ابـزار ديگري قـادر به انجـام آن 
نيسـت. شـفيعي‌كدكني از جملـه شـاعراني اسـت كـه شـعرش ظرفيـت و ظرافت‌هـاي خاصي 
را در خـود گنجانـده اسـت و يكـي از اين نوع سـازوكارهاي ادبـي او در اشـعارش، پرداختن به 
طنـز و طبع‌آزمایـی در ایـن زمینه اسـت كه به تعهـد او در برابـر جامعه برمی‌گـردد و این متعهد 
بـودن کیـی از اصول بنیادین شـاعران جریان سمبولیسـم اجتماعی اسـت. طنز شـفیعی در گذر 
زمان، جنبه‌ای انسـانی با پشـتوانه‌ای فلسـفی به خود می‌گیرد که ناشـی از آگاهی‌ و شـناخت او 
نسـبت به جامعه و زمانه اسـت. هدف اين نوشـتار، پرداختن به طنز او و شـگردهايش، همچون 
بهره‌گيـري از عناصـر ملّـي، ديني و طبيعـي، طنز عارفانه و بـه کارگیری آرایه‌های ادبی در شـعر 
اوسـت تـا نشـان دهيـم كه طنـز او علي‌رغم خفيـف بودن، بـا به کارگیـری این روش‌ها بسـيار 

تأثيرگذار بوده و برجسـتگي خاصي به شـعر او بخشـيده اسـت.
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1-  مقدمه
انسـان از ديربـاز در آرزوي دسـت يافتـن بـه مدينـه‌ي فاضله‌ بوده اسـت؛ مدينـه‌ي فاضله‌اي كه 
در آن عدالـت، خيـر و نيكـي حاكـم باشـد. ايـن آرزوي انسـان بوده و هسـت؛ ولي بـا اين حال 
هيـچ جامعـه‌اي از نفـوذ نيروهـاي اهريمني بركنار نمانده‌اسـت. شـايد علت، اين باشـد كه عقل 
جمعـي انسـان‌ها هنـوز به آن كمال مطلوب نرسـيده‌ و ظرفيـت پذيرش چنين جامعـه‌اي را پيدا 
نكرده‌اسـت. ايـن آرزو انسـان را بـه تلاش واداشـته تـا در حد توان خـود براي ايجـاد جامعه‌اي 
آرمانـي تلاش كند و رسـيدن به اين خواسـته مسـتلزم آن اسـت كـه آدمي، خود را تنها مسـئول 
فرديـت خـود ندانـد؛ بلكه در قبـال بهروزي همـه‌ي افراد جامعه احسـاس مسـئوليت كند و در 

ايـن ميـدان تعهـد و تكليـف وظيفه‌ي اهل قلـم بيش از ديگران اسـت.
يـك شـاعر يـا نويسـنده تنهـا بـه توصيـف و ترسـيم زيبايي‌هـا، فضيلت‌هـا و عظمت‌هـا 
بسـنده نمي‌كنـد. او گاه بـا ذوق سرشـار و زبـان هنرمندانـه‌ي خويـش معايب و مفاسـد جامعه 
و حقايـق تلـخ اخلاقـي و رفتـاري فـرد يـا جامعـه را به صورتـي اغراق‌آميـز، يعني زشـت‌تر و 
ناپسـندتر از آن‌چه هسـت، به نمايش مي‌گذارد تا ويژگي‌ها و مشـخصات آن رفتار روشـن‌تر و 
نمايان‌تـر جلـوه كنـد و تضاد عميق وضـع موجود با آن‌چه كه عالي و نيكوسـت، آشـكار گردد.

يكـي از مهم‌تريـن و بهتريـن انـواع ادبي كه رفتار فـردي و اجتماعي را با وسـواس خاصي 
مـي‌كاود، طنـز اسـت. طنـز در لغـت بـه معنـي »طعنـه زدن، سـرزنش كردن، مسـخره كـردن و 
افسـوس كـردن« اسـت ) معيـن، 1379: 2237(؛ امّا در اصطلاح ادبي، شـيوه‌اي از نقد و اعتراض 
اسـت كـه طنزپـرداز بـه منظـور اصالح و بـا زبانـي هنـري و عمومـاً غيـر شـخصي بـه كمك 
تيپ‌سـازي و بـا بيانـي كـه حاصـل آن ريشـخند يا نيشـخند اسـت، به خلـق اثر ادبـي و هنري 
مي‌پـردازد. »شـیوه‌ی خـاص بیـان مفاهیم اجتماعـی و انتقادی و سیاسـی و طرز افشـای حقایق 
تلـخ و تنفرآمیـزِ ناشـی از فسـاد و بی‌رسـمی‌های فرد یـا جامعه کـه دم زدن از آن‌هـا به صورت 
عـادی یـا بـه طور جـدی، ممنوع و متعذر باشـد، در پوششـی از اسـتهزاء و نیشـخند، به منظور 
نفی و برافکندن ریشـه‌های فسـاد و موارد بی‌رسـمی، طنز نامیده می‌شـود« )بهزادی، 1378: 6(.

طنـز بـا بيانـي هنرمندانه بـراي تحمل آلام زندگي و كاسـتن از رنج‌ها و غم‌هاسـت و خنده 
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و تبسـم همـزاد آن آغـازي اسـت بـراي تفكـر و تنبـّه؛ از ايـن رو هـدف طنز اصالح و تهذيب 
عيـوب و نواقـص جامعـه اسـت، نه افـراد. بنابراين در طنز، نويسـنده يا شـاعر با طـرح به ظاهر 
جـدي موضـوع و يـا با طـرح طنزآميز آن نكاتـي ظريف را در اثـر مي‌گنجاند كه خواننـده را در 
باطـن امـر – بـا وجود خنـده‌ي ظاهري- به تفكـر وادار كند. »در مقام تشـبيه مي‌تـوان گفت كه 
قلـم طنـز نويس، كارد جراحي اسـت، نه چاقوي آدم‌كشـي. با همه تيـزي و برندگيش، جانكاه و 
موذي و كشـنده نيسـت بلكه آرامش‌بخش و سالمت‌آور اسـت. زخم‌هاي نهاني را مي‌شـكافد 
و چـرك و ريـم و پليدي‌هـا را بيـرون مي‌ريزد، عفونـت را مي‌زدايد و بيمار را بهبود مي‌بخشـد« 

)آرين‌پـور،1382:  37(.
فراينـد طنـز در اصـل بر پايـه‌ي انگيزش، بازتاب‌هـاي عاطفي و انگيختگـي ذهني صورت 
مي‌گيـرد و تنهـا غنـاي معنوي و دامنه‌ي اسـتعدادهاي دروني طنزپرداز اسـت كـه مي‌تواند آن را 
بـه درسـتي آشـكار كند. اين آشـكاري بـا نوعي خلاقيت و نوآوري همراه اسـت كـه مي‌توان آن 
را عنصـر اصلـي و سـازنده‌ي طنز دانسـت و هدف طنزپـرداز از كاوش و تلاش خود اين اسـت 
كـه نيـروي خلّقـه خـدادادي خـود را به گونـه‌اي به‌كار بـرد كه بر لـب مخاطب به هر شـكلي 
كـه شـده، خنـده بنشـاند و دل او را بلرزانـد و تخيـل او را بيـدار كند و سـپس او را با نيش خود 
از جـاي بجهانـد و بـر سـر عقـل آورد )تعقل( و در آخر به تفكـر و انديشـيدن وا دارد. اين گونه 
خنده‌انگيـزي و تمسـخرنمايي لفظـي و زباني و نمايش انسـان خندنده و بروز حـركات و رفتار 
تمسـخرآميز و ديوانـه‌وار، همـه و همه در نظر طنز پـرداز به منزله‌ي معبـر و گذرگاهي ضروري 
براي راهيابي به »حقيقت« و بازنمايي »واقعيت« اسـت. واقعيتي كه حقيقت انسـان و احساسـات 

و نيازهـاي او را در برابر چشـم‌هايش ترسـيم مي‌كند.
طنـز را زايـده‌ي غريـزه‌ي اعتـراض دانسـته‌اند، منتهـا اعتراضي كـه تعالي يافتـه و تهذيب 
شـده و شـكلي هنـري به خـود گرفته‌ اسـت. از اين‌رو، اغلب آثـار طنزآميـز در وضعيت خفقان 
و فشـارهاي سياسـي و اجتماعـي شـكل مي‌گيـرد و نشـان‌دهنده‌ي اعتـراض و عـدم تابعيـت 
نويسـندگان از اوضـاع حاكـم بـر جامعـه و سياسـت‌ها و هنجارهـاي مدون‌شـده‌ي آن اسـت 
)ميرصادقـي، 1385: 216(؛ بنابرايـن از آن‌جـا كـه طنزنويـس، در برابـر ناسـازگاري‌هاي زمانه‌ي 
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خـود، بيشـتر از ديگـران، معنـاي ضرورت‌هـا و مفهوم فرهنگ‌هـا و موقعيت‌هـا را درمي‌يابد، به 
صـورت غيـر عادي و هوشـمندانه، واكنش نشـان مي‌دهـد و به عنوان سرسـخت‌ترين خرده‌گير 
بـا اطمينـان دروني كه راهنماي اوسـت، طنزهاي سـركش و پويـاي خود را در سـايه‌ي هوش و 

تخيـل شـكوفايش در قالب‌هايي چون شـعر و داسـتان مهـار و متمركز مي‌كند.

2- بیان مسأله، اهداف و پرسش‌های تحقیق
طنـز بـه عنـوان یـک گسـتره‌ی مسـتقل در ادبیـات می‌تواند گونه‌هـای فراوانی داشـته باشـد که 
انـواع آن از نظـر شـکل، تصویـری، تمثیلی، منظوم، منثور و داسـتانی و از لحـاظ محتوا و مفهوم 
به سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی قابل اشـاره هسـتند. نکتـه این که هر کدام از هنرمنـدان در بیان 
طنـز خویـش شـگردهایی را بـه کار می‌برد تا بر قـدرت تأثیرگذاری خـود بر خواننـده بیافزاید. 
در ایـن پژوهـش  طنـز و شـگردهای آن در دو مجموعـه شـعر از محمدرضـا شـفیعی کدکنـی 

آیینـه‌ای بـرای صداهـا و هـزاره‌ی دوم آهـوی کوهی، مورد کند و کاو واقع شـده اسـت.
هـدف نگارنـدگان این اسـت تـا ابتدا شـگردها و روش‌های سـاخت طنـز در دو مجموعه 
یاد شـده دیده، شـناخته و تحلیل شـود و این که آیا شـاعر توانسـته از با به کار بردن این سـاز 

و کارهـای ادبـی- طنزی، شـناختی تـازه از طنـز ارائه دهد؟
پرسـش دیگـر ایـن که با توجه بـه اطلاعات و آگاهی‌هـای ژرف از ادبیات گذشـته‌ی ایران 
و سـبک خراسـانی و همچنیـن آگاهـی بـه مسـائل اجتماعی زمانـه‌ی خویش، توانسـته پیوندی 
میـان ایـن دو برقـرار کنـد و پلـی از امـروز به گذشـته‌ی ادبیات فارسـی زند و بر طنازی سـخن 

بیافزاید؟ خویش 
و پرسـش سـوم این که آیا شـاعر توانسـته در سه شـاخه اصلی طنز، یعنی، تئوری ) جامعه 
گرایـی(، تکنیـک ) شـگردهای سـاخت طنز( و کارکـرد ) تأثیر بـر اصلاح و تغییـر ارزش‌ها( به 

هدف خود برسـد؟



 35   

3- پیشینه‌ی پژوهش
دربـاره شـفیعی کدکنـی، کتـب و مقـالات فراوانـی در زمینه‌هـای گوناگـون شـعری و ادبی وی 
نوشـته شـده اسـت؛ امّـا دربـاره‌ی طنـز و ویژگی‌هـای طنازی شـعر او تنهـا می‌توان بـه مقاله‌ی 
»سـیری در هزاره کوهی« از دکتر تقی پورنامداریان در کتاب سـفرنامه‌ باران )1387( اشـاره کرد 
کـه بـه طـور خیلـی خلاصه بـه جنبه‌هـای طنز دو شـعر او اشـاره کـرده اسـت. نیز می‌تـوان از 
مقالـه‌ی »نمودهـای گفتمانی طنز در شـعر شـفیع کدکنـی در مبارزه با اسـتبداد پهلـوی« از علی 
صفایـی سـنگری و علی علیـزاده )1395( یاد کرد که منحصراً به اشـعار سیاسـی او در این زمینه 
پرداخته‌انـد؛ امّـا در ایـن پژوهـش، نگارنـدگان همه‌ی اشـعار دو مجموعه شـعری او را از هم از 

نظـر نـوع و هم از جنبه‌ی شـگرد و سـاز و کار طنزپـردازی بررسـی کرده‌اند. 

4- پيشينه‌ و چیستی طنز
زبـان طنـز، زبـان انتقـاد غيـر مسـتقيم همه‌‌ي جوامع بشـري اسـت و مـردم ايـران نيـز در ادوار 
مختلـف بـه دليـل عـدم فضـاي لازم براي انتقاد مسـتقيم بـا آن آشـنا بوده‌انـد. در ادبيـات كهن 
ايـران طنـز بـه عنـوان نـوع ادبـي مسـتقل شـناخته شـده‌اي نيسـت و مـرز مشـخصي بـا ديگر 
مضاميـن انتقـادي و خنده‌آميزي چون هـزل وهجو و غيره نداشـت و از واژه‌ي طنز، معني لغوي 
آن يعنـي مسـخره كـردن، طعنه زدن مد نظر شـاعران و نويسـندگان بوده اسـت و نشـاني از اين 
نـوع گرايـش را در شـعر شـاعراني چون سـوزني، مختـاري و انـوري مي‌توان ديـد. در این میان 
در شـعر شـاعران عارفـی همچون سـنایی، عطـار و مولوی، رگه‌هایـی از انتقـادات را در فضایی 
عارفانـه می‌بینیـم کـه تیـغ تیـز زبـان را متوجـه دولت‌مـردان کرده‌انـد کـه به نحـوی با مـردم و 
جامعـه ارتبـاط پیـدا میک‌نـد و بـه نوعـی می‌تـوان این نـوع طنـز را پیـش درآمدی بـرای ورود 
شـاعران ممتاز منتقد شـعر فارسـی )عبید و حافظ( دانسـت. در واقع اشـعار انتقادی- شـخصیِ 
عرفانـی را می‌تـوان بـه منزلـه‌ی پلـی میـان هجوهـای شـخصی سـبک خراسـانی بـا طنزهـای 
انتقـادی- اجتماعـی سـبک عراقی دانسـت. اين طنز به دليل نابسـاماني‌هاي سياسـي و اجتماعي 
برخاسـته از حملـه‌ي مغـولان در قرن هفتم و هشـتم صبغـه‌ي انتقادي به خـود مي‌گيرد كه عيبد 
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و حافـظ سـرلوحه‌هاي چنيـن نگرشـي  در قرن خويش هسـتند. نکتـه‌ی قابل ذکر ایـن که روح 
فاضلانـه‌ی حاکـم بـر ادبیات کلاسـکی فارسـی، مانـع از اقبال کلی اهـل ادب به این شـیوه بوده 
اسـت و کارِ عبیـد در شکسـتن فضـای کلیشـه‌ای و پدرسـالارانه و توجـه جدی به طنزسـرایی 
اجتماعـی، نوعـی انحـراف از فـرم و زبان ادبیات آن دوره بوده اسـت. طنز در كنـار هزل و هجو 
يكـي از گونه‌هـاي شـو‌خ‌طبعي بـه شـمار مي‌آيـد؛ بايد گفـت كه طنـز در عمق معنـاي خويش 
بـا هجـو و هـزل تفاوت‌هايـي دارنـد. در واقـع »طنز با نيشـخند كنايي و اسـتهزاآميز كـه آميخته 
بـا ابهامـي از جنبه‌هـاي مضحـك و غير عـادي زندگي اسـت، پـاي را از جاده‌ي شـرم و تملك 
نفـس بيـرون نمي‌نهـد و هميـن نكته مـرز امتياز طنـز از هزل و هجو اسـت« )صـدر، 1381: 6(.

 هجـو يـا هجـا، نكوهيـدن و معايب كسـي را برشـمردن اسـت؛ هـزل، بيهوده‌گويـي و در 
اصطالح ادبـي، سـخن يـا شـعري اسـت كـه در آن كسـي را ذم كنند و بـه او نسـبت‌هاي ناروا 
دهنـد. هـزل و تـا حدي نيـز هجو با ركاكت لفظ، دشـنام و عـدم رعايت عفت كلام توأم اسـت 
و قصـد شـاعر يـا نويسـنده در بيـان آن‌هـا ايجـاد خنـده و مسـخره‌كردن اسـت؛ امّا هـدف طنز 
نيشـخندي همـراه با خويشـتن‌داري اسـت. بـه عبارت ديگر هـزل و هجو صريح و وقيح اسـت 
و طنـز متيـن و در پـرده. »تولـد حقيقـي طنـز در ادبيات صوفيـه رخ مي‌دهد. حكايـات طنزآميز 
صوفيـه هـم چاشـني اجتماعي دارد و هم ذوق فلسـفي. امـا هدف اعتراض در ايـن طنز به جاي 
آن‌كـه حكومت‌هـاي جبار زمانه باشـد، متوجـه ذات حـق اسـت« )داد،1387: 340(؛ ولي درمعنا 
و مفهـوم امـروزي كـه جنبـه‌ي انتقـاد غير مسـتقيم اجتماعـي با چاشـني خنده كه بعُـد تعليمي 
و اصلاح‌طلبـي آن مـراد اسـت، در سـده‌ي اخيـر و اوج پرُرنگـي آن را در دوره‌ي مشـروطيت 
مي‌تـوان ديـد. در واقـع در ادبيـات كلاسـيك- به دليل ماهيت دربـاري آن- طنز بـه معناي انتقاد 
اجتماعـي چنـدان رواج نداشـته اسـت. از اين رو، طنز را در سـير تاريخـي آن مي-توان به پيش 
از مشـروطه و پس از مشـروطه طبقه‌بندي كرد. طنز پيش از مشـروطه بيشـتر فردي و شـخصي 
اسـت و طنـز پس از مشـروطه اجتماعي و ملي. بـه بیانی دیگر باید گفت کـه همزمان با انقلاب 
مشـروطه و تغییـر در سـاختار‌های سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی اسـت که طنـز از هجو جدا 

می‌شـود و بـه عنـوان ابـزاری برای اصلاح اجتماعی در سـطحی گسـترده، شـناخته می‌شـود. 



 37   

بـه هـر روي دربـاره‌ي طنز پس از مشـروطه، اگر بپذيريم كه نتيجه‌ی مسـتقيم يك انقلاب 
سياسـي يـك انقالب ادبي اسـت، مي‌تـوان گفت كـه نهضت مشـروطه جنبش فكـري عظيمي 
را در بيـن نويسـندگان و شـاعران پديـد آورد. آن‌هـا بـراي ترويـج فضيلت و معنويـت، پيكار با 
مفاسـد سياسـي و اجتماعي و رشـد فهم و آگاهي سياسـي، اجتماعي و فرهنگي، طنز را بهترين 
ابـزار يافتنـد؛ همچنیـن تأثيرپذيـري از فرهنگ اروپـا و ترجمه‌ي آثار آنان به ياري‌شـان شـتافت 
و »اسـتفاده از زبانـي سـاده و بـه‌كار بـردن عبارات و اصطلاحـات متداول در بين مـردم از جمله 
مـواردي بـود كـه در گسـترش و مقبوليـت طنز كمك مؤثـري كـرد« )حكيمـي، 1372: 36(. در 
حقيقـت، مي‌تـوان گفـت كـه مشـروطه، عصـر شـكوفايي طنـز آگاهانـه‌ي سياسـي و اجتماعي 
در ادبيـات فارسـي و نقطـه‌ی شـروعي اسـت براي رشـته‌اي از ادبيات كـه تـا دوران معاصر، در 
شـعر و نثـر فارسـي ادامـه يافتـه اسـت و چهره‌هاي ممتاز آن دهخدا و نسـيم شـمال بودنـد؛ امّا 
»شـروع رايـج شـدن لفـظ طنـز بـه معناي امـروز مربـوط به دهه‌ي بيسـت اسـت كـه بعضي از 
بـزرگان ادب، بـه گمـان من، بـه خاطر تفكيك و تميز طنـز از هجويه‌هاي ركيك و زشـت رايج 
در مطبوعـات، اصطالح طنـز را بـاب كردند. عبـاس اقبال آشـتياني، در مجله‌ي ارمغـان، و دكتر 
پرويـز ناتـل خانلـري، در مجله‌ي سـخن، لفظ طنـز را كم‌كم و همـراه با الفاظـي كمكي ديگري 
بـراي رسـاندن معنـي- مثل»طنز و كنايه« يـا »طنز و مطايبه«- برابر سـاتير غربـي، معمول كردند 

و بـه مـرور از طرف جامعه پذيرفته شـد« )پزشـكزاد، 1381: 39(
در شـعر معاصـر نيـز شـاعراني هسـتند كـه از ابـزار طنز براي بيـان مقاصـد خويش كمك 
گرفته‌انـد؛ نكتـه اين‌كـه بيشـتر طنز اين شـاعران داراي زمينه‌هاي سياسـي و اجتماعـي با نگاهي 
انتقادي اسـت؛  شـاعراني چون ابوالقاسـم حالت در سـه ديوان با عنوان‌هاي ابوالعينك، خروس 
لاري و شـوخ، اخوان ثالث در شـعر »كتيبه« كه آن را با الهام از يك حكايت كشـف المحجوب 
سـروده اسـت، فروغ فرخزاد در شـعر »اي مرز پرُگهر« و همچنين شـاملو در اشـعار خويش از 

عنصـر طنز بـه خوبي بهـره ‌برده‌اند. 
نكتـه‌ي قابـل توجـه اين اسـت كـه چون شـرايط اجتماعـي و سياسـي، آفرينش طنز آسـان 

زمینه‌ها و سازوکارهای طنز در شعر شفیعی کدکنی 



				                            سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی    38   

نبوده‌اسـت، منتقدان ادبي نيز به آن كمتر توجه نشـان داده‌اند و بايد گفت كه در تقسـيم‌‌بندي‌هاي 
سـنتي مـا، بـه طنز به عنـوان يك محتواي خاص توجهي نشـده‌ اسـت؛ زيرا اساسـاً طنـز نوعي از 
ادبيـات اسـت كـه بايـد بر مبناي محتـوا نام‌گـذاري شـود. »در كتا‌ب‌هـاي ادب قديـم و جديد ما، 
چيـز مهمـي در بـاب اين واژه‌ها )طنز و مطايبه( و اين رشـته از فن ادب به چشـم نمي‌خورد، گويا 
بـا ايـن را در شـأن كتـاب رسـمي اهل علم ندانسـته‌اند و اگر چيزي هـم در متون ادب فارسـي به 

چشـم مي‌خورد در بسـياري از اوقات درهم و مشـتبه شده‌اسـت« )حلبي، 1377: 17(.
بـه طـور كلـي امـروزه صاحب‌نظران ادبـي، طنـز را از دو ديدگاه مـورد توجه قـرار داده‌اند: 
نخسـت از ديـدگاه نقد جامعه شـناختي اسـت. اهميـت طنز از ايـن ديـدگاه، در چگونگي نگاه 
ايدئولوژيـك به مسـايل اجتماعـي و عملكرد آن در نمايش كاسـتي‌ها و كمبودهاي فرد و جامعه 
اسـت. نـوع ديگـر، نـگاه زيباشـناختي بـه طنز اسـت كه بـر تأثيرگـذاري آن بـر ابعاد هنـري اثر 

توجه مي‌شـود )سالجقه، 1387: 83(.

5- شفيعي كدكني و طنز او
شـفیعی کدکنی در زمره‌ی شـاعران توانمند نیمایی است که توانست هنر شـاعری خود را در دوره 
هـای مختلـف کـه هـر کـدام بیانگر ذهنیت و تفکر شـاعر نسـبت به محیـط پیرامـون و تحولات 
اساسـی آن در زندگی انسـان معاصر اسـت، نشـان دهد. او که شـاعری را با غزل‌سـرایی آغاز کرده 
بـود بـا دگرگونـی در بینـش و نگـرش خود توانسـت از شـاعری فردگـرای رمانتکی به شـاعری 
اجتماعـی با نگاهی انسـانی تبدیل شـود. شـعر شـفيعي‌كدكني از مجموعـة شـبخواني )1344( تا 
مجموعـة بـوي جـوي موليان )1356( خط سـير و روند تكاملي مشـخصي در جنبه‌هاي گوناگون 
هنري داشـته اسـت. يكي از ويژگي‌هاي هنري شـعر او كه كمتر مورد توجه منتقدان شـعر معاصر 
قـرار گرفتـه، وجـود طنـز و رگه‌هـاي گوناگـون آن در اشـعار اوسـت. طنـز او در مجموعه‌هـاي 
شـعرش اگرچـه »خفيـف امـا فوق‌العـاده تأثيرگـذار« )زرقانـي، 1383: 576( اسـت؛ امّـا هرچه بر 
تجـارب او در عرصـه‌ي شـاعري افزوده مي‌شـود، اين طنـز هم با توجه به پشـتوانه‌هاي فرهنگي، 
اجتماعـي و انسـاني شـاعر، قوي‌تـر و هنري‌تـر جلـوه مي‌نمايـد. او خود طنـز را »تصويـرِ هنريِ 
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اجتمـاعِ نقيضَيـْن و ضِدّيـن« )دروديـان، 1387: 114( تعريـف مي‌كند و در بيـان آن مي‌افزايد: »هر 
قدر تضاد و تناقض آشـكار باشـد، و از سـوي ديگر گوينده در تصويرِ اجتماعِ آن‌ها موفق‌تر، طنز 

بـه حقيقـتِ هنريش نزديك‌تر مي‌شـود« )همـان: 117(.
بافـت اصلـي طنز شـفيعي‌كدكني را در جامعه‌گرايي او مي‌توان دانسـت كـه از اركان اصلي 
شـاعران جريـان سمبوليسـم اجتماعـي اسـت. او به شـهادت همـه‌ي دفترهاي شـعرش در مقام 
شـاعري متعهد و حسـاس نسـبت به اوضاع جامعه و حـال و روز مـردم، آن درون پرباغ و باران 
و اشـراق را در خدمـت تصويـر و توصيـف ايـن بيـرون زهرآگيـن و ظلماني گذاشـته اسـت تا 
شـايد بـه كمـك نيروهـاي طنـز و كاركردهاي آن، ايـن بيرون را تغييـر دهد و به هيـأت و جلوه 
و جمـال آن درون درآورد. از طـرف ديگـر در سـاختار طنـز او نوعي بينش و روشـن‌بيني فكري 
و فلسـفي را مي‌بينيـم كـه از دركي جديد از هسـتي، طبيعت، جامعه و انسـان حكايت مي‌كند و 
بـر اسـاس چنين نگرشـي مي‌توان، »وجـه انديشـگي« را  مهمترين وجه ويژگي طنز او دانسـت. 
بـه تعبيـر ديگـر بن‌مايه‌ي طنز شـفيعي را مي‌توان شـك و ترديد دانسـت كه بر اسـاس آشـنايي 
زدايـي، حـس اعجـاب، تمسـخر و تفكـر مخاطـب را برمي‌انگيـزد و ايـن امـكان را بـه خود و 
مخاطـب مي‌دهـد كه روابط آشـناي جهان پيرامون و درون را درهم‌شـكند و طـور ديگري ببيند. 
از طـرف ديگـر اگر‌چه طنز سرشـك به طـرزي نكوهش‌بار رفتارهاي زشـت و معايب انسـان‌ها 
و جوامـع را برمال مي‌سـازد؛ امّـا در پشـت ايـن ايـن نيشـخندِ كنايه‌آميـزِ تـوأم با خشـم و قهر، 
خـودداري حكيمانه‌ايـي قـرار دارد كـه بارِ فرهنگـي پيام و مقصود نهفتـه در طنز را بـالا مي‌برد.
نكتـه‌ي قابـل بيـان اين‌كه چون او شـاعري اسـت سمبوليسـت و جامعه‌گرا، بيان مسـتقيم 
و خـام مسـائل اجتماعـي، سياسـي، فرهنگي و حتـي در پاره‌اي موارد انسـاني، طنزهـاي او را از 
عنصـر »ادبيـت« و »شـعري« تهـي مي‌سـازد، پـس به طـرزي نمادين معنـا مفهوم نهفتـه در طنز 
خويـش را بـه تصويـر مي‌كشـد و اين مسـئله باعث مي‌شـود كه »شـعر از حالـت »تك‌معنايي« 

بـه مرتبـه‌ي »چندمعنايي« يـا »فرامعنايي«  برسـد« )حسـين‌پور، 1384: 126(.
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6- گونه‌های طنز شفیعی کدکنی

6-1-  اجتماعی
اعتراضـی اسـت بـر نابسـامانی‌ها و بی‌رسـمی‌هایی کـه در کی اجتماع هسـت و ایـن که گویی 
جامعـه نمی‌خواهـد ایـن اعتراض‌ها را مسـتقیم بشـنود یا بی‌پـرده. این نـوع طنـز در برابر دیگر 
گونه‌هـای طنـز، ظرافـت و توانایـی خاصـی را می‌طلبـد. طنـز اجتماعـی بیشـتر حـول محـور 
خاموشـی، ناآگاهـی و انفعـال مـردم و جامعه می‌چرخد و ریشـه در تعهد شـاعر در برابر جامعه 
و مردمـان روزگار خـود دارد. طنـز اجتماعی در شـعر شـفیعی کدکنـی نیز از بـار معنایی بالایی 
برخـوردار اسـت وايـن از عمـق اجتماعـي و انسـاني شـعر او سرچشـمه مي‌گيـرد و »اجتماعي 
بـودن اشـعار او عمدتـاً از شـناخت درسـت شـاعر از جامعـه، دردهـا و مشـكلات اساسـي آن 

برمي‌خيـزد« )رحيمـي، 1370: 207(.
معبـر روسـپیان اسـت آن‌جا/ سـخن از نیزه و شمشـیری نیسـت ) شـفیعی کدکنـی، الف، 

.)139 :1376
لاشخوران راست اتحاد همه عمر/ لکی تبار عقاب کیه و تنهاست )همو، ب، 1378: 320(.

در شعر »طلسم« انفعال جامعه را دست‌مایه‌ی طنز خویش قرار می‌دهد:
تو درین انتظار پوسیدی/ که کلید رهایی‌ات را باد/ آرد و افکند به دامانت ) همان: 341(.

6-2-  سیاسی
شـفیعیک‌دکنی با توجه به شـناخت عمیق از واژگان، در ترسـیم طنزآمیز فضای سیاسـی قبل از 
انقلاب توانمندیِ ویژه‌ای دارد. او در شـعر »بن بسـت« این چنین اوضاع را به تصویر میک‌شـد:

یخ بسـته سـنگ و دسـت و صـدا نیـز/ در کوچه‌های حادثه یارا/ بن بسـت ظلمت اسـت، 
و زان سـوی/ بنگر سـگانِ هارِ رهـا را. )همان: 134(

و در جای دیگر:
پیـش از شـما، به سـان شـما، بی‌شـمارها/ با تار عنکبـوت نوشـتند روی باد/ کایـن دولت 

خجسـته‌ی جاوید زنـده باد! )همـان: 116(
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6-3-  فرهنگی
کیـی از دغدغه‌هـای اصلی شـفیعی کدکنی به گواهی اشـعارش و تجارب هنری وی، مسـئله‌ی 
فرهنـگ اسـت کـه البتـه در پیش از انقلاب بـه زبانی دیگر بیان می‌شـود و حالتـی تعریض‌گونه 

به خـود می‌گیرد:
جشـنِ هـزاره‌ی خواب/ جشـنِ بزرگِ مرداب/ غوکانِ لوشـخوارِ لجـن زی!/ مردابک حقیرِ  

را/ خواهد خشـکاند/ خورشـیدِ آن حقیقتِ سـوزان. ) همو، الف: 411(
در شـعر »از محاکمـه فضـل الله حروفـی« از دفتـر شـعری بوی جـوی مولیان، نیـز با زبان 

تعریـض، سـلطنت را همچـون لاشـه‌ی شـش هزار سـاله می‌داند که ارزشـی نـدارد:
ببیـن کـه این‌هـا/ این‌هـا/ چگونـه در باران/ رُخانِ لاشـه‌ی شـش هزار سـالی را/ بـه خونِ 

گل‌ها سُـرخاب میک‌ننـد هنوز. )همـان: 495(.  

6-4- عارفانه
يكـي از گونه‌هـاي طنـز شـعر شـفيعي‌كدكني كـه ناشـي از توغّـل او در ادبيـات عرفاني اسـت، 
طنـز عارفانـه اسـت. ايـن گونـه طنـز كـه در ادبيـات صوفيـه و طـي قـرون شـش و هفـت رخ 
مي‌نمايـد هـم چاشـني اجتماعي دارد و ذوق فلسـفي و  بازتابي از عتاب اسـت كـه مجذوبان در 
جذبـه‌ي عرفانـي نسـبت به ذات حـق ابراز كرده‌انـد و حكايت از انسـاني آگاه دارد كـه در برابر 

بي‌عدالتي‌هـاي اجتماعـي نمي‌تواند سـاكت بنشـيند.
شفيعي در شعر »مرثيه‌ي زمين« رگه‌هايي از اين نوع طنز را به تصوير مي‌كشد:

كوتـــهي بـه  رو  بــهي  روزگارِ  واورد  اين‌سان كه روزگار شد از مردمي تهــي
هـر رسـم و راه گشـت به بيراهـه منتهي گفــتارِ انبــيا و حـكيــمان تبــاه گشــت
در آرزويِ ديـــدنِ ايـــــّام فـــرّهــي زاري و زاريــانه‌ي انـسان به عرش رفـت
و او راسـت بر سراسـرِ هسـتي شهنشهي گويي خداي ما كه محيط است بر جهان
چندان به كــارِ گستـرش آسمــان بـُـوَد كـز زاري زميـن دگـرش نيسـت آگهي.
)همان: 342(
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در شعر »مناجات« نيز انعكاسي از اين تفكر طنزي را مي‌بينيم:
خدايـا/ خدايـا!/ تو با آن بزرگي/ در آن آسـمان‌ها/ چنين آرزويي/ بديـن كوچكي را/ تواني 

برآورد/ آيـا؟ )همو، الف: 208

7- شگردهای طنز در شعر شفيعيك‌دكني

7-1- تغيير در ساختار اسطوره‌هاي ملي
در شـعر معاصـر بـه برخـي اسـطوره‌ها توجه‌شده‌اسـت و شـاعران بـا اسـتفاده از آموزه‌هـا 
يـا شـخصيت‌هاي اسـاطيري به برجسـتگي شـعر خويش كمـك نموده‌انـد و شـفيعي‌كدكني نيز 
از شـاعراني اسـت كـه بـه طـرزي ويـژه از آن‌ها بهـره برده‌اسـت. »در ديـوان هيچ شـاعر نوگرايي 
بـه انـدازه‌ي ديـوان شـفيعي عناصرو نمادها و سـمبل‌ها و اسـطوره‌هاي كهن مشـاهده نمي‌شـود. 
تـو گويـي كـه شـفيعي كدكني درخـت شـعرش را به نحـوي سـاخته و پرداخته كه ريشـه‌هايش 
سـنتي و شـاخه و ميوه‌هايش نو باشـد« )بشردوسـت، 1379: 285(. يكي ازشـيوه‌هاي طنز در شعر 
سرشـك، تغيير در سـاختار و معاني و مفاهيم اسطوره‌هاسـت كه با توجه به پيام و مقصود شـعر 
جلـوه مي‌نماينـد. در واقـع اين تغيير در حوزه معنا و مفاهيم سـاختار اسـطوره‌ها را مي‌توان ناشـي 

از زمينه‌هـاي فكـري  و ذهني شـاعر دانسـت كه مبتني بر انديشـه‌هاي اومانيسـتي وي اسـت. 
او در شـعر  »معجزه« با اسـتفاده از اسـطوره‌ي سياوش مدعيان پاكي و پاكدامني را اين‌چنين 

مي‌نمايد: رسوا 
خدايـا!/ زيـن شـگفتي‌ها/ دلـم خون شـد، دلم خون شـد:/ سیاووشـي در آتـش/ رفت و / 

زان‌سـو/ خوك بيرون شـد. )شـفيعي‌كدكني، ب: 97(.
همچنيـن در شـعر »سـيمرغ« چهـره‌اي منفـور و تلـخ از ايـن پادشـاه آرمانـي مرغـان ارائه 

مي‌دهـد كـه مرغـان از او بـه تنـگ آمده‌انـد و آرزوي رفتـن وي را دارنـد:
همـه مي‌گوينـد: »آن روز چـه روزي باشـد/ كه دگرباره سـوي قاف برآيد سـيمرغ/ قحطي 

آورده و بي‌برگـي و تنگي به سـراي« )همـان : 157(.
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7-2- تغيير در داستان‌هاي ديني
يكـي از طرزهـاي طنز شـعر سرشـك تغييـر در محتوا و مفاهيـم داسـتان‌هاي ديني و حتي 
وارونه جلوه دادن معناي برخي از آن‌‌ها با نگاهي سرشـار از پرسـش‌هاي فلسـفي اسـت. گويي 
او در ايـن كار خـود هدفـي را دنبـال مي‌كنـد كه انسـان و آرمان‌هاي دگرگون‌شـده‌اش مهمترين 
پرسـش ذهنـي او را تشـكيل مي‌دهنـد. او خـود در جايـي مي‌گويد: »ايـن كه مي‌گوينـد و گويا 
در اصـل، سـخنِ بودلـر اسـت – كـه »هر هنـري از گناه سرچشـمه مي‌گيرد« به نظـر من معنايي 
جـز ايـن نـدارد كـه توفيـق هر اثـر هنـري بسـتگي دارد به ميـزان تجـاوزش به حريـم تابو‌هاي 
يـك جامعـه. در مـورد طنـز هـم، گونـه‌اي از هنر اسـت، مي‌توان گفت كـه عمق آن يا اسـتمرار 
و ارزش آن وابسـته بـه ميـزان تجاوزي اسـت كه به حريم تابوهـا دارد« )دروديـان، 1387 : 122( 
او بـر مبنـاي چنين انديشـه‌اي در شـعر »ملخ‌هـاي زرين« از داسـتان ايوب پيامبر تصويـر تازه‌اي 

نشـان مي‌دهد كـه با اصل داسـتان منافـات دارد:
ايـن بـار هـم، ناگاه/ زريـن ملخ باريـد/ آري/ اما نه بر ايوب/ بر مشـتِ كرمي، در كنـارِ راه/ 
زيـرا كـه بعـد از/ هفـت سـال و / هفت مـاه و / هفته و/ سـاعت/ چنـدان كه هفت‌انـدامِ خود را 
جُسـت/ ديـد اي دريغـا! هيـچ پيدا نيسـت:/يعني/ انبوهي از كرم اسـت و ايوبي در آن‌جا نيسـت 

) همان: 368(
او در شـعر ديگري با عنوان »نوشـدارو بعد از مرگ سـهراب« تصوير تازه‌اي از خضر نبي 

ترسـيم مي‌كنـد كه با آن‌چـه كه تاكنون شـنيده و خوانده‌ايم تفاوت اساسـي دارد:
شگون ندارد چشم انتظارِ خواجه‌ي خضري/ كه زرد شد، خشكيد. )همان : 68(

شـفيعي در شـعر»نوح جديـد«  داسـتان نـوح پيامبـر را بـه گونـه‌اي ديگـر در شـعر خـود 
اسـت:  نمايانده 

نوح جـديد ايستاده بـر درِ كشتـي كشتي او پر ز موش و مارِ صحاري
ليـك دران نيست جاي بـهر قناري ليك دران نيست جاي بهـر كبوتـر
تـندي تندر گسسته كـارْ ز هنـجار ميغ عذاب آمده‌ست و كشتي پربار
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كشتيِ او، كـاغذي ميانه‌ي رگبـار! طـوفـان، طـوفـانِ راسـتـينِ دمـنـده
)همان: 120(

7-3-  بهره‌گیری از عناصر طبيعي
در شـعر م. سرشـك انسـان و طبيعت از هم جدا نيسـتند و صفاتشـان همگونه اسـت؛ »جامه‌ي 
طبيعـت بـر قامـت انسـان و جامه‌ي انسـان بر پيكـر طبيعـت مي‌زيـد« )كيانـوش، 1355: 170( 
بنابرايـن يكـي از شـگردهاي طنز سرشـك براي بيـان دغدغه‌هاي اجتماعـي خويش و همچنين 
توصيف فضاي سياسـي و اجتماعي كشـور، به‌كارگيري عناصر طبيعي در شـعر اسـت. نكته‌اي 
كـه بـه وضـوح در اغلب عناصـر خيالي و تصاوير ايجادشـده به كمك نماد، به چشـم مي‌خورد، 
تمايـل شـديد م.سرشـك بـه خلـق ايـن تصاوير و رغبت و كشـش بـه عناصر طبيعي اسـت كه 
تنهـا بـه دليـل ميـل و رغبت دروني شـاعر بـه چشـم‌اندازها و زيبايي‌هاي طبيعت نيسـت؛ بلكه 
طبيعـت در تخيـل شـاعر بـه عنـوان داروي شفابخشـي اسـت كه امكان دسـت‌يابي بـه مدينه‌ي 
فاضلـه‌ي اجتماعـي و درمـان تمام دردهاي محروميت انسـان هم‌عصرش در آن تصور مي‌شـود. 
او در شـعر »سـفرنامه باران« با نهايت ايجاز كه اطناب و گسـتردگيِ معناييِ چندلايه در آن نهفته 
اسـت، بـاران و بـه بيانـي ديگر »طبيعـت را آگاه يا نـاآگاه در برابـر مدنيت گزيده اسـت، مدنيتي 
كـه ريشـه در شـهر دارد و برگ و بارش دروغ و رياسـت، ناكامي و بيداد اسـت« )همـان: 169(.
آخرين برگِ سـفرنامه‌ي باران/ اين اسـت:/ كه زمين چركين اسـت )شـفیعی کدکنی، الف: 

.)163
در واقـع سرشـك از فرزنـدان طبيعـت بيش از همـه به باران گرايـش دارد و بـاران پيغامبرِ 

ايـن مومـن بـه مذهـب طبيعت اسـت و حتـي ديوانش را به بـاران پيشـكش مي‌كند:
بـاران!/ چنـدان زلالِ شـعر تو امشـب/ آيينـه‌ي تصوّر و تصويـر من شده‌سـت/ كاينك/ به 

هرچـه عشـق و ترانه‌سـت/ ديـوانِ خويـش را به تو تقديـم مي‌كنم.) همـان: 167(
او همچنيـن در شـعر »نمـاز خوف« در ضمن  بيان جو سياسـي و اجتماعـي حاكم بر مردم 

و روزگار چنيـن مي‌گويد:
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چه مهرباني‌هايي!/ اگر به آب ببخشي/ حباب خواهد شد )همان : 204(.
در شعر كلاغ تصوير ديگري بر خلاف باور عاميانه، از اين پرنده‌ي مرموز ارائه مي‌دهد:

فال‌هـا گرفته‌انـد مردمـان/از صـداي غارْغـار ِ او/ زيـرِ اين كبودْ آسـمان/ اين يكي سـه غار 
ازو شـنيده، گفته: »خيـر!«. )همو،ب : 101(

شـعر »جاودانگـي« بـا عنـوان طنزآميـز خود نسـبت به محتـواي شـعر، با توجه بـه معناي 
سياسـي آن، نمونـه ديگـري از اين گونه اشـعار اسـت:

 پيش از شـما/ به سـانِ شـما/ بي‌شـمارها/ با تارِ عنكبوت/ نوشـتند روي باد:/ »كاين دولت 
خجسـته‌ي جاويد زنده باد«. ) همان: 116( 

در شـعر قاصدك‌هـا بـه جـاي آن‌كه قاصـدك آورنـده‌ي خبري خـوش براي مردم باشـد، 
بلكـه آزاردهنده‌ي چشـم و سَـدِّ ديدار آن‌هاسـت:

بـاد/ كژمـژ/ مـي‌وَزَد/ اين‌جـا/ و مجموعـي/ گلِ قاصد/ مي‌رسـند از هر طـرف/ چندان/ كز 
انبوهي/ مي‌دهند آزارِ چشـم سَـدِّ ديدارند. )همـان: 137( ‌

7-4  سازش اضداد
بـدون ترديـد يكـي از علت‌هـاي جذابيـت متن‌هاي ادبـي در توانايـي آن‌ها در تركيـب و متحد 
سـاختن عناصـر و سـازه‌هاي پراكنـده و متناقـض جهـان هسـتي در زبـان و بافـت ادبي اسـت. 
تأليـف تناقضـات در متـن، عالوه بـر اين‌كـه بخشـي از ابهامـات ذات بشـر را نشـان مي‌دهـد، 
اعجـاب خواننـده را و در پـي آن، لـذت و انفعـال نفسـاني او را به دنبال خواهد داشـت. يكي از 
شـگردهاي شـفيعي‌كدكني در آفرينش سـخنان طنزآميز در شـعر، سـازش واژگاني اسـت كه با 

هـم متنافـر و متضادنـد؛ ولـي در عين حـال بـر ادبيـت كلام او افزوده‌اند.
سرشـك در شـعر »درين قحط‌سـالِ دمشـقي« به تعبير متناقض‌نماييِ »روشـني‌هاي ريمن« 
و بـا بهره‌گيـري از سـمبل‌ و نمادهـاي دينـي بـه توصيـف شـرايط حاكـم بـر جامعـه و مـردم 

مي‌پـردازد و خـدا را در خسـوف و ابليـس را در تابانـي بـه تصويـر مي‌كشـد:
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دريـن روشـني‌هاي ريمـن/ خدا در خسـوف اسـت و ابليس تابـان/ چراغي برافـروز تا من 
خدا را ببينـم )همان: 93(.

سرشـك در شـعر ديگري با نگرشـي سرشـار از بار فلسـفي خيام‌گونه به موضوع مسـتي 
و راسـتي و ايـن »حماسـه‌ي بي‌قهرمـان« ايـن دوران مي‌پردازد:

مسـتيم و در زبانـه‌ي تزويـر شـعله‌ور/ وانگـه كـه سـر بـه پيـشِ هم آريـم، بي سـرود/ در 
چشـممان اشـاره‌ي مسـتي و راسـتي/ گويد: »برين حماسـه‌ي بي‌قهرمـان درود!« )همـان: 160(.
او همچنين در شـعر »سـيمرغ« با اسـتفاده از تركيب متناقض‌نماي »نغمه‌پردازِ شكسـتِ خيلِ 
مغـرورِ سـپاهِ مـن«، ضمن توصيـف پهلوان زخم‌خـورده‌اي كه در گـذرگاه باد نشسـته و بر نيزه‌ي 
تنهايي خويش تكيه زده و نااميد از سـودمندي و راهگشـايي »بازوي مردي و جوانمردي«، روايتي 

رسـا را از جسـت و جوها و اميد و نااميدي‌هاي نسـل شـاعر به دسـت مي‌دهد:
بـاد، ايـن چـاووشِ راهِ كاروانِ گرد/ نغمه‌پردازِ شكسـتِ خيلي مغرورِ سـپاهِ من/ مي‌سـرايد 

در نهفـتِ پرده‌هـاي برگ/ قصه‌هـايِ مرگ )همو، الـف: 114(. 
در جـاي ديگـري، بـاد كـه در بطـن خـود پراكندگـي را بـه همـراه دارد بـا هيچ و نـه ابزار 

ويـژه‌ي كار، بـه كار شيرازه‌بسـتن هـوش و هـواي انسـان‌ها مي‌پـردازد: 
از ژاژِ ژنـده خنـده بـه خورشـيد مي‌زنيـد/ و برگ‌هـاي هـوش و هواتـان را بـا هيـچ و بـا 

هياهـو/ شـيرازه بسـته / باد.

7-5- تضاد
گاهـي اوقـات كلامِ طنزآميز حاصل همنشـيني دو واژه‌ي متضاد در محور همنشـيي كلام اسـت 
و بي‌شـك هـدف هـر شـاعري از خلق تصاويـر متضادگونه، تأكيـد بر اهميـت محتوايي تصوير 
ايجاد‌شـده اسـت.با توجـه بـه ذهن خلّق م.سرشـك يكي از اهـداف اين نوع تصويـر به غير از 

زيبايـي كلام، اهميـت دادن به بافت معنايي و محتوايي سـروده اسـت.
او در شـعر »ديـدار« از مجموعـه‌ي آيينـه‌اي براي صداهـا، با خلق تصويري نو از عيسـايي 
تـازه سـخن مي‌گويـد كه »مـردم  از خرمن كرامت او گرسـنگي و فقـر را با داس هـر هلال درو 

مي‌كنند«:
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مـا، در صـفِ گدايـان/ خرمنْ‌خرمـنْ گرسـنگي و فقـر/ از مـزرعِ كرامـتِ ايـن عيسـايِ 
صليب‌نديـده/ بـا داس هـر هالل دروديـم )همـان: 287(.

او در شـعر ديگـري از هميـن مجموعـه، بـا نـام »پيمانـه‌اي دوبـاره« بـا تعبيـري طنزآميز و 
درعيـن حـال رمزآلـود كـه مايه-هاي اجنماعـي و سياسـي را به همـراه دارد،  از محتسـبي -كه 

مأمـور اجـراي اوامـر دينـي اسـت- سـخن بـه ميان مـي‌‌آورد كـه خـود باده‌فروش اسـت:
زيـن بـاده‌اي كه محتسـب شـهر/ در كوچه مي‌فروشـد ارزان/ غيـر از خمار هيـچ نخواهي 

ديد )همـان: 291(.
در شـعر ديگري با بهره‌گيري از عنوان »شـعر سـپيد« به بازي زباني دسـت زده و حقيقت 

انسـان معاصـر واقعه‌زده را به تصوير مي‌كشـد:
گفتنـد: »رو بـه اوج روانيـم«/ ديديـم سَـيرْ سـوي سـقوط اسـت/ شـعر سـپيد نيسـت، كه 

خوانيـش/ ايـن جعبـه‌ي سـياه سـقوط اسـت )همـو، ب: 345(.
در جـاي ديگـري روشـني هسـتي را بـا برهـم نهـادن چشـم مي‌بينـد و تاريكـي آن را در 

چشم: گشـايش 
چشـم بـر هـم مي‌نهـم، هسـتي چراغاني‌سـت/ روشـن انـدر روشـن و آفـاق در اشـراق/ 

مي‌گشـايم چشـم، مي‌بينـم چـه زهرآگيـن و ظلماني‌سـت. ) همـان: 430(

7-6-  ايهام
اسـتفاده‌ي بجـا از »ايهـام« بر ظرفيت‌هـاي زباني مي‌افزايد؛ يعنـي اين امكان را براي شـاعر فرهم 
مـي‌آورد تـا بـا حداقـل عناصـر زبانـي دو يا چند معنـا و مفهـوم را بـه خواننده منتقل كنـد. اين 
شـگرد بـراي خواننده نيز سـودمند اسـت؛ عالوه بر طيب خاطري كـه بعد از برخـورد با چنين 
گزاره‌هايـي در او ايجـاد مي‌شـود، ذهـن وي را بـه فعاليـت بيشـتر وامـي‌دارد و سـرانجام بـراي 
كشـف معانـي و مصاديـق دور از ذهـن در توليـد معنا شـركت مي‌كنـد و گاه به معنايي، سـواي 
معانـي نزديـك و دور نظر شـاعر مي‌رسـد. همچنيـن اين نـوع گزاره‌ها، ظرفيت و اسـتعداد لازم 
بـراي مطابقـت بـا وضعيـت و موقعيت‌هاي گوناگون كسـب، و متن را از وابسـتگي بـه دوره‌ي 
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خـاص تاريخـي يـا حـوزه‌ي خـاص معنايـي آزاد مي‌كنـد. شـفيعي‌كدكني از اين صنعـت ادبي 
اگرچـه بسـياركم بهـره برده؛ ولـي آن را به‌خوبي به‌كار گرفته‌اسـت. واژگان ايهامي شـفيعي را به 
غير از طبيعت، بيشـتر ابزار و عناصر موسـيقي تشـكيل مي‌دهد و گاهي كاربرد اين گوشـه‌ها و 
مقام‌هـا بـا ايهامـي كه ايجاد كرده اسـت، بسـيار خـوش و بجا افتاده اسـت، مثل »مقـام همايون« 
در شـعر زير كه در جايي به كار رفته‌اسـت كه هم با معني موسـيقايي آن متناسـب اسـت و هم 

معنـي طنزآميز »مقـام و مرتبه‌ي سـلطاني« را كاملًا افـاده مي‌كند:
دهل‌زنـي كـه از ايـن كوچـه مسـت مي‌گـذرد/ مجـال نغمه بـه چنـگ و چگور مـا ندهد/ 
تمـام عمـر در ايـن آرزو به سربرده‌سـت/ تمـام عمر در ايـن آرزو كـه روزي او/ به طبل خويش 
بكوبـد چنـان كـه چنگ و چگـور/ رها كنند رَه خويـش و تن زنند خموش/ كنـون مقام همايون 

به‌دست‌آورده‌سـت )همـان: 332(.

8- نتيجه
باتوجـه بـه اشـعار طنزآميـز شـفيعي‌كدكني كـه در ايـن مقالـه بـه آ‌ن‌ها اشـاره شده‌اسـت، 
مي‌تـوان علاوه بر شـناخت دقيق ‌تر شـخصيت و نوع سـلوك شـاعري و اجتماعـي او، به ذوق، 
شـم ادبـي و قريحـه‌ي بلندمرتبـه‌ي او در زبـان‌آوري و شـاعري پي‌بـرد. در واقع او بـا درايت و 
فراسـت درمي‌يابـد كـه طنـز يكـي از برنده‌ترين ابـزار مبارزه اسـت و از ايـن رو، با اين وسـيله 
– هرچنـد خفيـف و باريـك – در برابـر پليدي‌هـاي انسـاني، فرهنگـي و بـه دنبـال آن روحـي 
كـه جامعـه را فراگرفته‌اسـت، بـه مبـارزه مي‌ايسـتد و بـا بيانـي خنـده‌آور حجـاب از چهـره‌ي 
زشـت مشـكلات فرهنگـي، اجتماعي جامعـه كنارمي‌زنـد. از طرف ديگـر او با توجـه به »وجه 
انديشـگي« كـه اشـعار طنزآميـز و بـه طور كلي سراسـر دو مجموعه‌ شـعرش را فراگرفته‌اسـت، 
مي‌كوشـد بـا زبـان طنز به دنبال خنده و تبسـم همـراه آن، مردم را به تعقل و تفكـر در زمينه‌هاي 
گوناگـون وادارد و جامعـه را به سـوي سالمت و سـعادت رهنمـون گردد. يكـي از ويژگي‌هاي 
اشـعار طنزآميـز م. سرشـك، اسـتفاده‌ي هنرمندانـه از ايجـاز هنـري ايـن نـوعِ كلام اسـت؛ زيرا 
طنزهـا بويـژه جمالت پاياني آن‌،  كـه پيام اصلي را منتقـل مي‌كند با تطويل منافـات دارد و اين 
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سـروده‌ها بـا وجـود برخـورداری از ایجاز، اعجاب و شـگفتي خواننده را بيشـتر برمي‌انگيزد. در 
واقـع بایـد گفـت كه ايجاز از ويژگي مهم شـعر اوسـت كه »هويـت معنايي – عاطفي« شـعر او 
بـا »دسـتگاه زبانـي« او كـه بر پايه‌ي ايجاز اسـتوار اسـت، انسـجامي ويـژه را در فرم ذهني شـعر 
او پديـد آورده‌اسـت. نكتـه‌ی‌ ديگـري كـه ازطنزهـاي او مي‌توان دریافـت کرد، حـدّت و تيزي 
ذهـن تصوير سـاز و مضمون‌پرداز اوسـت كه ناشـي از آگاهي او از تاريخ، فرهنـگ و ادب ايران 

زمينِ گذشـته و حال اسـت.
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